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سلام به فردا

سال ۲۰۱۸ سالی پر از آشوب بود. آشوبگر اصلی 
در عرصه بین المللی کسی جز  ترامپ رئیس جمهور 
یــا بهتر بگویــم مدیرعامل نامتعــارف آمریکا نبود. 
شاید بد نباشد نگاهی به فهرست عملکردهای ویژه 
او که تأثیراتی بین المللی برجای گذاشت، بیندازیم: 
 کنارگذاشتن سیاست همیشگی آمریکا در مخالفت 
با تعرفه های حمایتی و بالابردن تعرفه های گمرکی 
چه در قالب «نفتا» یعنی با همســایگان کانادایی و 
مکزیکی و چه در قالب اتحادیه اروپا و چه در مقابل 
چین که اکنون بزرگ ترین رقیب تجاری آمریکاست. 
البته ایــن کار با مقاومت و رفتــار متقابل به ویژه از 

جانب چین مواجه شد. 
 تشدید سیاست ضدمهاجرت در مقابل کشورهای 
دشــمن و همچنین اصرار بر کشــیدن دیــوار میان 
آمریکا و مکزیک که با مخالفت مجلس نمایندگان 
در لایحه بودجه مواجه شــده و  ترامپ هم عملا با 
تصویب نکردن بودجــه دولت آمریکا را به تعطیلی 
کشــانده و به گروگان گرفته است. باید منتظر نتایج 

آن بود. 
 ادامه تحریم روســیه که موجب واکنش آن کشور 
دربــاره ممانعت کشــتی رانی اوکرایــن در آب های 

کریمه شد. 

 دســتور خروج نیروهــای آمریکایی از ســوریه و 
افغانستان و اعلام لزوم پرداخت هزینه های دخالت 
ارتش آمریکا از ســوی کشورهایی که برای حمایت 

خود نیاز به حمایت نظامی آمریکا دارند. 
 اعــلام به کشــورهای عضــو ناتو در بــاب لزوم 

پرداخت سهم بیشتر در هزینه های ناتو. 
 جلب موافقت کره شمالی برای برچیدن تسلیحات 
هســته ای که هنوز منجر به رفــع موانع بازرگانی و 

عملیاتی شدن خلع سلاح آن کشور نشده است. 
 انجــام معامله قرن با عربســتان و بســط اتحاد 
سه گانه عربستان، اسرائیل و آمریکا که با قتل فجیع 
خاشقجی احتمالا هزینه های عربستان به شدت بالا 

خواهد رفت. 
 کنارگذاشــتن کاندیداهای چپ در برزیل که نوعی 
اتحاد سه گانه آن کشــور با نتانیاهو و  ترامپ شده و 
اظهارنظرهــای ضدایرانی رئیس جمهــور برزیل. با 
توجه به حجم بالای صادرات غذایی برزیل به ایران 
بایــد دید دولت جدید پس از بررســی عملی نفع و 

زیان خود چه تصمیمی خواهد گرفت. 
 آنچه بیشتر به ایران مربوط می شود، دادن مهلت 
برای از ســرگیری تحریم های دوجانبه علیه ایران و 
تهدید به جهانی کردن آن اســت. ایــن تهدید حتی 
پیــش از رســیدن مهلت تعیین شــده موجب قطع 
روابط اغلب بانک ها و بازگشــت شــرکت های مهم 
اروپایی از بازار ایران شــد. تحریــم بانکی موجب یا 
بهانه ای شــد برای کاهــش ارزش ریال که موجب 
سوءاســتفاده کلان عناصری خاص در خرید ســکه 

طــلا و دلار به نرخ دولتی و اعــدام چند نفر از آنان 
شــد. تعدادی از کشــورها با گرفتــن مهلت روابط 
محدود تجــاری خود را با ایران ادامه داده اند. البته 
اینکه کشــورها اگر تجــارت خود را بــا ایران منوط 
به کســب اجــازه از آمریــکا بدانند، فقط بــه ایران 
آسیب نمی رســاند؛ بلکه برای خود آن کشورها نیز 
اهانت آمیز و تضعیف کننده اســتقلال ملی خواهد 

بود. 
 تأثیر تحریم های آمریکایی بر ایران در ســال ۲۰۱۹ 
بســتگی به آثــار تحریم هــای کنونی بــر کُندکردن 
عملکرد اقتصادی ایــران دارد و اینکه دولت ایران 
چه مواضعی اتخاذ کند. در ایران دو طرز فکر وجود 
دارد؛ یکی اکثریتی که به شــعار کلید رفع تحریم ها 
رأی دادنــد که خواهان آرامــش و اعتدال و تدبیر و 

توسعه اقتصادی و صنعتی هستند. 
به عقیــده اینان باید در پناه قطع نامه های شــورای 
امنیت اسرائیل را وادار به عقب نشینی از سرزمین های 
اشــغالی در جنگ ۱۹۶۷، منع خانه ســازی در غرب 
رود اردن، پذیرش نظام دو دولتی و رســمیت دولت 
فلســطین به مرکزیت بیت المقدس کرد. طرز تفکر 
دوم کــه نقطه مقابل این جریان اســت اکنون کفه 
 ترازو در سیاست داخلی بیشتر به این سمت  گرایش 
دارد؛  با تبدیل «مســئله عرب و اسرائیل» به مسئله 
«ایران و اســرائیل» پیش بینی نمی شود تحریم های 
تحمیلی بــه ایران کاهش یابد. این سیاســت مورد 
حمایت اغلب کشــورهای عرب دوســت اســرائیل

 هم هست. 

آشوب ها و چشم اندازها عاشق باید فیلترشکن باشد!
پوریــا عالمی: ســوفیا... عشــقم... اینهــا طوری  �

می گویند می خواهند اینستاگرام را فیلتر کنند که آدم 
فکر می کند چه خبر شــده! درحالی که الان همه چیز 
فیلتر است و همین اینســتاگرام فیلتر نیست! به نظر 
مــا باید اعلام کنند اینســتاگرام را «هــم» داریم فیلتر 

می کنیم تا کسی تعجب نکند. 
بعد هم سوفیا! یکی از خفن ترین کشورهای جهان 
کــه پدر آزادی بیان هم محســوب می شــود و نصف 
روزنامه نگارهاش زندان هســتند همیــن ترکیه زیبای 
خودمان اســت! آیا می دانســتی در ترکیه، ویکی پدیا 
فیلتر است؟  وقتی نصف ایرانی ها تعطیلات می روند 
ترکیه، حتما با ترکیه حال می کنند! وقتی همه اجناس 
مــا در بــازار برند ترکیه ای اســت، پس ما پیشــنهاد 
می کنیم ما ایرانی های اصیل نه از فیلترینگ گله کنیم، 

نه از توقیف و فلان!
راســتی ســوفیا! این بهانه الکی است که با فیلتر 
اینستاگرام جامعه آسیب می خورد و مشاغل جدید از 
بین می روند. چرا؟ چون تلگرام فیلتر شد و کک کسی 
نگزید که این آدم ها که داشتند پول درمی آوردند چی 

شدند؟
می دانی سوفیا؟ اینستاگرام فیلتر شود، خداراشکر 
ســایت های فیلترشکن فروش فیلتر نیســتند! که آدم 

شک می کند نکند این دوتا به هم ربط دارند! 
ســوفیا! اینســتاگرام نبود چه عیبی داشــت؟ من 
توی فامیل ادا درمی آوردم و فامیل می خندیدند، الان 
فیلمش را می گذارم اینســتاگرام تا همه بخندند. من 
ســر کوچه کری می خواندم و نفس کش می طلبیدم، 
الان تــوی اینترنت دادوبیداد می کنم. من توی تنهایی 
خودم اشــک می ریختم، الان جلوی دوربین و در لایو، 
جلوی صد هزار نفر، گریه می کنم و اعلام افسردگی و 

تنهایی می کنم!
ســوفیا... بگذار همه چیز فیلتر شود! فیلترشکن را 
عشق است! مگر بابای تو، تو را برای من فیلتر نکرده و 
دسترسی من را به تو محدود نساخته؟ آیا من مُردم؟ 
نه! فقط پدرم درآمده! وگرنه من تحت هر شرایطی و 
هر فیلتری به تو خواهم گفت: دوستت دارم! اصلا با 

بابایی که تو داری، عاشق باید فیلترشکن باشد!
عاشق فیلترشکن تو؛ میدون دوم!
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کارتون خواب

نگاه سبز

۱. در خبرها آمده است که محمد علیخانی، رئیس 
کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران، در 
اظهارنظری تند و شــگفت آور علیه پیروز حناچی گفته 
است: «در شهرداری به دنبال طرح های شکست خورده 

هستند، دوچرخه طرح شکست خورده است».
۲. واقعا متأســفم که رئیس یکی از کمیسیون های 
راهبردی  شــورای شــهرِ برآمده از لیســت امیــد، باید 
این گونــه یکــی از کارآمدترین، پاک ترین، ســالم ترین و 
ارزان ترین شیوه های حمل ونقل درون شهری در جهان 
را انکار کرده و شــهردار پایتخت را به دلیل حمایت از 
آن، به چالش بکشــد. تأمل برانگیز آنکــه علیخانی از 
شهری به پایتخت آمده که خود بهترین عملکرد را در 
ترویج دوچرخه سواری داشــته و بی شک مردم شریف 
و اهــل رکاب قزویــن وی را بابت چنیــن اظهارنظری 

نخواهند بخشید. 
۳. اما چرا اســتفاده از دوچرخــه، نه تنها یک طرح 
شکست خورده نیست، بلکه می تواند به بهبود کیفیت 
زندگــی در تهــران بیفزاید؛ بــا روان ترکــردن ترافیک، 
افزایش عیار آبی آسمان، کاستن از آلودگی هوا و مهار 
ناهنجاری های صوتی. بررســی ها نشــان می دهد که 
روزانه ۲۷  میلیون سفر در تهران رخ می دهد. اگر فرض 
کنیم فقط نیمی از این سفرها کمتر از ۱۰ کیلومتر است، 
به راحتی می تواند به جای هر وســیله نقلیه دیگری با 
دوچرخه طی شود. یک مطالعه در اتحادیه اروپا نشان 
می دهد اگر هر شــهروند ســاکن در لندن، روزانه فقط 
پنج کیلومتر از مسیری را که با خودروی شخصی خود 

طــی می کند با دوچرخه طی کند، هــزارو ۲۲۱ یورو به 
اقتصاد شــهر در روز کمک می کند. بنابراین کاربســتِ 
دوچرخه و اقدام تحســین برانگیز پیروز حناچی نه تنها 
می تواند مشکلات تردد و آلودگی هوا و صوتی را تعدیل 
بخشد، بلکه آشکارا به درآمدهای ملی افزوده و کشور 
را از صــرف هزینه های گــزاف هدررفت زمان، درمان و 

پیشگیری از جرم  معاف می کند. 
۴. نکتــه مهم تر آنکه قرار نیســت در مســیرهای 
پرشــیب شــمالی/جنوبی از شــهروندان بخواهیم تا 
رکاب بزنند، بلکه آنها می توانند بخشــی از مسیر را به 
همــراه دوچرخه خود با مترو یــا اتوبوس طی کرده  یا 
در ایستگاه های طراحی شــده، دوچرخه مناسب کرایه 
کننــد. همچنین در طرح جامع تغییر مبلمان شــهری 
از خودرومحوری به زیســت محوری، پیش بینی شــده 
که با ارائــه دوچرخه های باکیفیت و ارزان قیمت برقی 
یــا هیبرید به کمــک حمایت بانک شــهر، بتوان قدرت 
خریــد مــردم را در اســتفاده از چنیــن دوچرخه هایی 

افزایش داد. 
۵. اگــر فقط بتوانیم ۱۰  درصــد ترددها در تهران را 
با دوچرخــه انجام دهیم، این خود  دســتاوردی بزرگ 
با ارزان ترین هزینه ممکن اســت؛ هزینه ای که کمتر از 
یک بیستم تا یک سی ام انتقال چنین حجمی از مسافر با 

مترو یا BRT خواهد شد. 
۶. کلام آخــر آنکــه  ای کاش محمــد علیخانی با 
صبوری بیشــتری به انتخاب هم فکــران و یارانش در 
لیست امید احترام می نهاد و با حمایت عملی از ترویج 
دوچرخه ســواری، خود با دوچرخه به محل کارش در 
خیابان بهشــت تردد می کرد و اگر بــه هر دلیلی مایل 
نبود چنین کند، دســت کم ســنگ نیندازد و اجازه دهد  
تهرانی ها توأمان هــم روزگاری آبی تر، هم آرام تر و هم 

سالم تر و پرتحرک تر را سپری کنند. 

سنگ اندازى براى دوچرخه سواران

پیشنهاد

رشت، شهر باران 
خانــه گفتمان شــهر، نشســتی در حال وهوای 
روز ملی رشــت برگزار می کند.  نشســت «رشــت؛ 

شــهرِ بــاران، نگــرانِ آینــده»، امروز، 
ســاعت ۱۶:۳۰ در خانه گفتمان شهر

 برگزار می شود.
در این برنامه، چند نفر از چهره های 
شناخته شــده این شــهر نظیــر احمد 
ســمیعی گیلانی، محمد روشن، آیدین 
آغداشلو، طهمورث ساجدی، کامبوزیا 
پرتــوی و... بــه ایراد ســخن خواهند 

پرداخــت و همچنیــن روایتی از فرهــاد توحیدی 
خوانده می شود. 

 افزون براین، فیلم مســتند «میــدان تا میدان»، 
به  ســاخته علیرضا صادقی مقدم که 
موضــوع تخریب محله هــای قدیمی 
رشــت و بازآفرینی ها می پردازد، برای 
درخواهد  نمایــش  بــه  نخســتین بار 
(خانه  گفتمــان شــهر  آمــد. خانــه 
وارطــان) در تهران، میدان فلســطین، 
خیابــان طالقانی غربی، شــماره ۵۱۴ 

واقع است.

فیلتر روایت

 نگاهــی به تقویــم می اندازم، عجیب اســت، در  �
همیــن ۱۰ روز میانــی دی ماه زادمرگ یــک کرور آدم 
اســت؛ از تختی گرفتــه تا حمید عاملــی، از امیرکبیر 
تــا محمد قاضی، از نیما تا بدیع زاده، حتی آن وســط 
مظفرالدین شــاه و شــاه عباس صفوی هم چشــمک 
می زنند. به قطار اســم ها نگاه می کنم، روایت رسمی 
تاریخ را درباره هرکدامشان می دانم، کی به دنیا آمدند، 
نام همسر (و در مواردی فوج همسران!) و فرزندانشان 
چه بود، چه کار کردند و چه بر جا گذاشتند و سرانجام 
چطور با جهان وداع کردند. دلم می خواســت روایت 
غیررسمی شــان را می دانســتم؛ اینکه آن شب قبل از 
اینکه غلامرضــا تختی کار خودش را تمــام کند، دم 
پنجــره رفته و یاد کدام کوچه پس کوچه تهران افتاده؛ 
حمید عاملی وقتی به ســختی در بیمارســتان نفس 
می کشــیده، یادآوری کــدام قصه آرامــش می کرده؛ 
محمد قاضی وقتی فهمیده حنجره  اش را از دســت 
می دهــد، برای آخرین بار کدام کلمــه را تکرار کرده تا 
طنین صدایش را بشنود؛ امیرکبیر قبل از اینکه دستش 
را برای رگ زنی جلو بیاورد، یادش بوده که تاج الملوک 
دخترش را آخرین بار کی بغــل کرده یا نه؛ نیما وقتی 
داروهای رنگ و وارنگ پزشــکان ذات الریه  اش را خوب 
نکرد، از فکرش گذشــته که کاش به جای شاعرشدن 
طبیــب شــده بــودم؛ بدیــع زاده در همان حــال که 
سکته مغزی، هوش و حواســش را ربود توی سرش 
صدای آهنگ ماشــین مشــتی ممدلی می پیچیده یا 
خزان عشق؛ مظفرالدین شــاه وقتی با بدن تاول زده و 
متعفن روی تخت افتاده بــوده، هوای فیلم دیدن در 
ســینماتوگراف به سرش زده؛ شــاه عباس داخل کاخ 
اشرف در حال مرگ دلش بیشتر برای آن پسرش تنگ 
شــده که کورش کرده بود یا آن پســری کــه فرار کرد 

و دیگر خبری از او نشد؟
در همین فکر و خیال ها شــبکه اینســتاگرام را باز 
می کنــم به این امید که شــاید تصویر لحظه آخری از 
این آدم ها پیدا کنم. جلوی چشــمم روایت غیررسمی 
زندگی هــزاران آدم دیگر می آید که ناهار ظهرشــان، 
چای عصرشان، مراســم دندانی اولین بچه شان، زدن 
نیمرو در ارتفاع هزارپایی و دل مشغولی شان به فلان 
شعر یا جمله یا آهنگ را برای میلیون ها نفر به اشتراک 
گذاشته  اند. حالا فکر می کنم که این روایت غیررسمی 
زندگــی این آدم هــا با روایت رسمی شــان در جامعه 
بیرون چقدر فرق دارد؟ چطــور آدم هایی با این همه 
لطافــت و نازک بینی و احســاس و علایق جورواجور 
وجود دارند اما وقتی قدم در شــهر می گذاریم اغلب 
جز مشــتی مردم عجول و بی حوصله و تندخو که به 

دنبال نیازهای یکسانی هستند، نمی بینیم؟
همه درگذشــتگان را پشت  ســرم جمع می کنم و 
می گویم بیایید با هم ســلفی بگیریم. من می خواهم 
روایت اصیل خودم را زندگی کنم، بی خیال فیلترهای 

بیرونی و درونی. 

قصه هاى شهر

میدون و سوفیا

  فریدون مجلسى

منظومه خاموش3

مســجد امام جعفرصادق(ع) در محله آریاشهر تهران که محل فعالیت های ما 
بود، شــهید و رزمنده بسیار داشــت، اما من ترجیح داده بودم تنها و بدون همراهی 

دوستانم به جبهه بروم. 
 با این همه، دو دوست را در آنجا دیدم؛ یکی از آنها مسعود صفری بود. مسعود 
برادر دوســت من بود. من با دو برادر بزرگ تر او -مهدی و امیر- بیشتر دوست بودم 
اما با خود او به دلیل اختلاف سنی رابطه ام مثل یک برادر بزرگ  تر بود. مسعود حدود 
۱۶ سال داشت.  مسعود چهره ای بانمک داشت. ریش نداشت و مختصری مو پشت 
لبش ســبز شــده بود. عینک می زد، اغلب خنده ای روی صورتش بود و گونه هایش 
بــا خنده چال می انداخــت. قیافه اش بی اندازه ســاده و بی آلایش بــود. آن روزها 
چهره اش تابناک و روشــن تر از همیشه بود و این نشــانه ای بود از اینکه این نوجوان 
۱۶ســاله شهید خواهد شد و شد.  دوســت دیگر، مجید نصیرپور بود که حدود ۱۷ یا 
۱۸ ســال داشــت. از گردان تخریب بود و به گردان ما مأمور شده بود. برخلاف بنده، 
از آن رزمنده های فابریک بود کنار او نشســتم و چایــی خوردیم. می گفت با بچه ها 
دور هم نشســته بودیم که یکی از بچه ها به شــوخی ضامن یک نارنجک را کشید و 
گذاشــت وســط جمع. اولش هیچ کس کاری نکرد؛ انگار همه می خواستند بگویند 
که ما نمی ترســیم. آخرش یکی از بچه ها که دید راستی راستی نارنجک دارد منفجر 
می شــود، با دادوبیداد آن را برداشت و به جایی بی خطر پرتاب کرد و صدای انفجار 

بلند شد. دیگر پیش مجید نرفتم!
شمارش معکوس برای عملیات 

کل گردان در حیاط جمع شــده بود. همه آمده بودند. فرمانده گردان حاج  حسن 
محقق که ســخت مریض بود، آمده بود تا نقشه عملیات و حد هر گروهان و دسته 
را مشــخص کند. بــا کمک موتوربرق، مهتابی و لامپی روشــن کرده و نقشــه را به 
ســینه دیوار کوبیده بودند. حاج حسن محقق، فرمانده خوش سیما و باتقوای گردان، 
اورکتی داشــت که کلاهش را به خلاف همیشه روی سر کشیده بود که مریضی اش 
شــدت نگیرد. صدایش ضعیف بود و لرزش داشت. آیا من او را زیباترین مرد جهان 
می دیدم یا واقعا این طور بود؟ من که دستم در کار هنر و ادبیات و فیلم بود، می گفتم 
ســینمای ایران چطور تا حالا چنین چهره ای را کشــف نکرده است؟ مثل مسیح، با 
اندامی کشــیده و استوار در شبی مهتابی و سرد، کلاه اورکتش را بر سر کشیده بود و 
بــا طمأنینه و ضعفی که پنهانش می کرد، حرف می زد و بخار دهانش در نور چراغ 
ابهتی داشــت. در آن لحظات فقط خدا می دانست که بعدها حاج حسن محقق از 
ناحیه دو پا معلول و جانباز می شــود. در اطراف حاجی، معاون های گردان ایستاده 
بودند. بعد از تلاوت کلام االله، حاج حســن با چوبی که به دســت داشت، منطقه را 
تشــریح و عملیات را توجیه کرد و وظیفه گردان را توضیــح داد. قرار بود قبل از ما 
گردان عمار و بعد گردان مالک عمل کنند و ما در مرحله ســوم وارد عمل شــویم. 
سمت راست ما هم قرار بود لشکر انصارالحسین(ع) همدان عمل کند. رمز عملیات، 
«قیچی و چاقو» بود که تلفظش برای عراقی ها مشکل بود.  همان شب بی سروصدا 
به خطمان کردند و از لابه لای کوچه های خیس نخلســتان عبورمان  دادند. سرهای 
نخل ها در مه گم بود و به خدا می رسید.  به جایی رسیدیم که کامیون ها برای انتقال، 
منتظرمان بودند. ســوار شدیم و به راه افتادیم. وقتی شب عملیات تعیین می شد، از 
حدود ظهر به بعد حال و هوای بچه ها رفته  رفته عوض می شد. همه  با هم مهربان تر 

می شدند و کمتر حرف می زدند. 

برادر بزرگ تر
آکادمى

با وجود گذشــت بیش از صد ســال از آفرینش ادبی فرانتس کافکا، هنوز 
چهره او با ابهام و ناشــناختگی های فراوانی همراه اســت. شــخصیت او نیز 
متناقض و پیچیده بوده و مفســران فراوانی در تحلیل شخصیت و آثار او قلم 
زده اند. اعتراف خود او مبنی بر اینکه نوشــتن، دلمشغولی و پناهگاه اصلی او 
در تمام زندگی اش بوده اســت؛ ولی به نزدیک ترین دوست خود می سپارد که 
نوشته های او را نخوانده از بین ببرد؛ اما نگه داشتن تمام نوشته ها و نامه هایش 
نشــان از آن دارد که برای چاپ و عرضه آنها بی اشتیاق نبوده است. شمار آثار 
کافکا در مقایسه با بسیاری از نویسندگان کلاسیک و هم عصرش چندان درخور   
توجه نیســت و به نظر می رســد که هیچ رمانی را به پایان نرســاند. بااین حال 
نوشــته های او بیش از ســایر داستان نویســان مورد بحث و حــرف و حدیث 
بوده اند. ســبک و محتوی آثار او انعکاس صادقانه و بی واســطه احساسات، 
رؤیاهــا، ترس ها و اضطرابات اوســت. حالاتی که در رفتــار بیرونی او چندان 
مشــاهده نمی شدند. ارائه صادقانه، رها از سرکوب و تخیل آزادانه اش از تمام 
گوشــه ها و پیچ وتاب های روان، فضایی اســتثنائی به  وجــود آورده که به حق 
«فضــای کافکایی» نام گرفته اســت.  قطب الدین صادقی، هنرمند نام آشــنا و 
پرکار حوزه هنرهای نمایشــی، تلاش کرده اســت با نگاهی تازه و متفاوت این 
چهره پررمزوراز، پیچیده و مهم ادبیات جهان را به نمایش بگذارد. نمایش نامه 
او دارای دیالوگ های مناســب و سنجیده ای است که با آثار و زندگی او قرابت 
دارد و نشــان می دهد نویسنده با دقت کافی آثار کافکا را خوانده و در حواشی 
زندگی او کنکاش فراوانی کرده اســت. روایاتی کــه از دغدغه ها و رفتار کافکا 
در مواجهه با پدر که یادآور عقده ادیپ فروید است، رفتار وسواس گونه درباره 
روابط او با زنان و مســئله ازدواج، نــگاه ناامیدانه او به تحولات اجتماعی و... 
در این نمایش نامه استفاده شده  اند تا مخاطب را در فضای کافکایی قرار دهد. 
به گمان من خلق موفق این فضا با اجرای بســیار خوب بازیگر نقش کافکا به 
شــکل مقبولی محقق شده است. استفاده از موســیقی کُر نیز که مورد علاقه 

کافکا بوده است، هوشمندانه است. 
پی نوشت: 

* صفت «کافکایی» از نام فرانتس کافکای نویسنده گرفته شده است. این واژه 
دلالت می کند بر حسی دلهره آور، ناشی از تردیدی مبهم و تهدیدی معماگونه 
و ناملموس، بر حس بازیچه دســت قدرت هایی شــبح وار و مجهول  شدن. در 
این فضا، شخصیت های اصلی اغلب در وضعیت هایی غیرشفاف و تهدیدآمیز 

قرار داشته و کیفیتی آلوده به طنزی سیاه و تراژیک دارند.

خلق موفق فضاى کافکایى*
یادداشتی بر تئاتر «کافکا با من سخن بگو» به کارگردانی قطب الدین صادقی

 پرنده آبى

امر مرسوم  تنبیه در  مدارس
برخــورد و رفتــار تحقیرآمیــزی که یــک معلم با 
دانش آموز در مدرســه ای غیرانتفاعی در بوشهر انجام 
داده،  با واکنش های گســترده ای روبه رو شــده است. 
مدرســه در راستای پاســخ دهی به اعتراضات از قطع 
همکاری با این معلم خبر داده است. اما نکته دردناک 
ماجرا اینجاست که اکثر افراد جزء معترضان به این رفتار 
نیستند و عده ای دیگر نیز به حمایت از معلم پرداخته اند 
و معتقدند در برابر دانش آموز لجوج و ســربه هوا باید 
بــه تنبیه او پرداخت. از منظر موافقان این رفتار «تو این 
فیلم نه توهین بــود و نه کتک! کدام رفتار تحقیرآمیز؟ 

یعنی معلم حــق این را  ندارد به دانش آموزش بگوید 
بنشــین زمین!؟  از معلم حق ساده ترین تنبیه را بگیرید  
بعد بیندازید در یک  کلاس۴۰نفری که بخش اعظمش 
بویــی از ادب نبرده اند! ».  دیگری گفته اســت: «با این 
شیوه که تا معلم هر تنبیهی کرد سریع اخراج و توبیخ 
بشه، اون هم در حالتی که شــاید دانش آموز مستحق 
تنبیه باشه، نسلی پررو و خودخواه رو در آینده خواهیم 
داشــت». درواقــع به نظر می رســد نویســندگان این 
کامنت ها خود نیاز دارنــد کمی با اصول تربیت کودک 
نیز آشنا شوند. هشــتگ تنبیه به طور گسترده ای به این 
مسئله پرداخته است. برخی معتقدند  دلیل این رفتارها 

فشارهای اقتصادی و مشکلات مربوط به  تأمین نشدن 
مالی مناســب معلمان است که سبب می شود تا آنان 
با مســائلی کوچک از کوره دربرونــد. عده ای اعتراض 
جــدی داشــتند: «کاش بفهمید که با ایــن کارها بچه  
برای همیشــه از مدرسه بیزار می شــود. کاش دریافته 
شود  تحقیر با تنبیه فرق دارد و شخصیتی که این چنین  
ضربه می خورد، دیگر درســت نمی شــود».  بســیاری 
دیگــر نیز  این مطالبه را به عنوان یکی از معمولی ترین 
مطالبات جامعه  مطرح کردند که رفتاری مناسب شأن 
و شــخصیت دانش آموزان و معلمان باید در مدارس 

جاری باشد. 
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